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  هاي سخن تبليغي از منظر قرآن كريمويژگي
 ٦سيد جاسم پورمحمديان

  ١٤٠٢/ ٠٩/ ٠٣تاريخ پذيرش:       ١٤٠٢/ ٠٨/ ١٤تاريخ دريافت: 

  چكيده

ها دارد. اين كتاب مقدس، انسان قرآن كريم ظاهري زيبا و باطني ژرف و عميق      

كند. سخن تبليغي يكي از ابزارهاي مهم مبلغان وگوي نيك دعوت ميرا به گفتار و گفت

 ي،آنها در گرو نحوة به كارگيري سخن تبليغي است. گفتار تبليغ دين است؛ از اين رو موفقيت

كريم ذكر شده خاص است كه اوصاف آن در قرآن  هايسخناني هدفمند و داراي ويژگي

هاي سخن تبليغي از منظر قرآن پرداخته و ارتباط هر يك است. تحقيق پيش روي به ويژگي

از اوصاف سخن را با مخاطبان خاص آن بررسي كرده است؛ چرا كه به كار گرفتن صحيح 

تقاي اي براي ارهاي آن، مقدمهسخن تبليغي، فرع بر شناخت آن است و آشنايي با ويژگي

بليغي و سخنوري در عرصه تبليغ دين است. گردآوري اطلاعات پژوهش حاضر وگوي تگفت

ه است. هاي آن پرداختتحليلي به كاوش داده –اي بوده، با ديد توصيفي به روش كتابخانه

تكيه بر آياتي كه بلافاصله بعد از موصوف(قولاً)، صفت سخن( بليغاً، كريماً، معروفاً، حسناً 

 هاي سخن تبليغي در قرآنتحقيق حاضر، براي رسيدن به ويژگي و...) آمده است، محورهاي

است. تكيه بر اقوال تفسيري و استخراج وجه مشترك آنها، روش غالبي براي رسيدن به 

يغي مبتني هاي سخن تبلگفتن در عرصه تبليغ بوده است. هر كدام از ويژگيچگونگي سخن

رعايت لوازمش تاثير مطلوبي بر  بر رويكرد خاص و نوعي مخاطب است كه توجه به آن و

 مخاطب خواهد داشت. 

  .تبليغ دين، سخن تبليغي، سخنراني، مبلغان دين كليدواژگان:

   

                                                        

  .قم هيحوزه علم غيتبل يرشته تخصص ٤دانش پژوه سطح. ٦ 
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  مقدمه

قرآن كريم كتابي از سوي خداوند براي راهنما و هدايت بشر است؛ از اين رو  

خن هاي سهاي هدايت و تبليغ را از آن استخراج كرد. ويژگيتوان مباني، اصول و شيوهمي

انبيا و بندگان مخلص خداوند به عنوان مبلغان دين و هاديان جامعه در قرآن ذكر شده است. 

در  هاي سخن تبليغيبليغ، كريم، معروف، حسن، احسن، ليّن، سديد و ميسور از اهم ويژگي

قرآن كريم است. انبياي الهي در سه حوزة انديشه، رفتار و گفتار، الگوهاي كاملي هستند، كه 

الگوبرداري از آنها در حوزة تبليغ دين ضروري است. سخنان مبلّغ دين بايد بر اساس 

  هاي انبياي الهي صورت گيرد.آموزه

چنانچه سخنان تبليغي به لحاظ بلاغت و تكريم همانند سخنان انبياي الهي بر زبان 

يي به هاجاري گردد، بي شك در رساندن مقصود معاني و تحقق اهداف تبليغ دين موفقيت

جبراني به حوزة تبليغ قابلدست خواهد آمد، در غير اين صورت گاهي اوقات ضررهاي غير

پژوهي براي سخنرانان و مبلّغان دين ضرورتي فراوان دارد، كه بايد شود. سخندين وارد مي

با رويكرد قرآني انجام گيرد و از اين طريق، مبلّغ دين متناسب به نوع مخاطب، زمان و مكان 

  گفته، به اهداف تبليغي نائل گردد . سخن

ترين سخنان در لفظ و محتوا همان سخنان الهي در قرآن كريم است. كلام محكم

قرآني با فطرت و عقل بشري سازگاري دارد و اين امتياز ويژه از ساير سخنان توانسته است 

ژوهش حاضر هاي مختلف جهان رقم بزند. يكي از اهداف مهم پكه هدايت افراد را در مكان

اين است كه سخنان مبلّغ دين صبغه قرآني گرفته و قرآن را به عنوان الگوي سخن زيبا و 

ژرف مطالعه كند و كاربرد سخن تبليغي، به صورتي ديني و فرا مذهبي در جامعه جهاني ظهور 

  كند. 

هاي سخنان انبيا از اهميت خاصي اين نكته حائز اهميت است كه همة ويژگي

گردد كه مبلّغ دين بر اساس شرايط ولي نوع مخاطب و مكان و زمان سبب مي برخوردارند،

هاي خاص سخن، تكيه و مراقبت بيشتري داشته باشد. به وجود آمده، بر يك سري از ويژگي
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اضر پردازي تبليغي در پژوهش حنكته ديگر اينكه دو راهكار مهم براي ايجاد زمينه در نظريه

  به كار گرفته شده است:

  هاي تفسيري .وجه اشتراك نظريه .١ 

. دليل روايي بر تعميم معناي آيات براي رسيدن به قواعد كلي در حوزه سخن ٢ 

  پژوهي. 

  اوصاف سخن تبليغي در قرآن كريم

كتاب تفسير نمونه درباره قول ثقيل آورده  )٥ ،(سوره مزمل .است» قول ثقيل«قرآن 

بليغ، ها و همچنين سنگين از نظر تيان مسئوليتسنگين از نظر محتوا و مفهوم آيات و ب«است: 

(مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ». ريزى و اجراى كامل آنو بالاخره سنگين از نظر برنامه

) تبليغ دين خداوند و فرامين او بار بس سنگينى است كه لازمة تحقق ١٦٨، ص ٢٥ش: ج١٣٧١

هاى يغ است. قرآن كريم وصفاين امر مهم، قرآن محور بودن مبلّغ ديني در حوزه تبل

گوناگونى را براى گفتار بيان كرده است، اما فقط آياتي كه به صورت صريح وصف سخن 

  را گفته است، به عنوان سخن تبليغي در پژوهش حاضر تحليل شده است: 

  رسا و پيراسته»: بليغ«. كلام ١

 بليغ در لغت به در لغت به معناى وصول و  به انتها رسيدن است و» بلاغت«         

است و كلام بليغ، كلامى است كه در رساندن مراد و مقصود متكلّم به سامع، وافى » رسا«معنى 

ش: ١٣٧٢و رسا باشد و اين رسا بودن درجاتى دارد. (كمالي دزفولي، قرآن ثقل اكبر، 

ساز تأثير آن در نفوس مخاطبان است. در ادبيات عرب، ) رسا بودن سخنان، زمينه١٩١ص

ذارد، مگر اين گشود، چون كلمه به تنهايي در نفس مخاطب تأثير نمىمه بليغ گفته نميكل

اى باشد، و كلام از آن جهت به آن بلاغت كه با كلمات ديگر پيوند بخورد و يا در جمله

است.  »مطابقت كلام با مقتضاى حال«رساند؛ يعني اند كه معنا را به قلب شنونده مىگفته

) امام على (ع) به فرزندش امام حسن ١٢٧ص  ش:١٣٨٠اسى واژگان قرآن، معنا شنعضيمه، (

ايشان به فرزندش » بلاغت، روشن ساختن حكمت مبهم و علم دشوار است.«(ع) فرمودند: 
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ان) بلاغت هم»(بلاغت، سخنى است همراه با ژرفا، در لطافت عميق.«محمّد بن حنفيّة نيز فرمود: 

  رساند.ا به نحوي شايسته و موجز به ديگران مىيكى از اقسام حكمت است و معنى ر

لُوبهِِمْ قُ  أُولئكَِ الَّذينَ يَعلَْمُ اللهَُّ ما في«فرمايد: قرآن كريم درباره بلاغت سخن مي

أنَْفُسِهِمْ قوَْلاً بَليغاً؛ اينان كسانى هستند كه خدا آنچه را [  فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ عِظْهُمْ وَ قُلْ لَهمُْ في

داند؛ بنابراين از آنان روى برتاب، و هاى آنان است مىنيّات شوم و كينه و نفاق] در دلاز 

  )٦ ،سوره نساء». (پندشان ده و به آنان سخنى رسا كه در دلشان اثر كند بگوى 

فاوت را تفسيري مت» قولاً بليغاً «مفسران به حسب لوازم، آثار و فوايد بلاغت، آيه 

ليغ، رسا و شفّاف بودن است، يعني در مقام موعظه، بايد صريح و اند؛ از لوازم سخن بكرده

آشكارا مخاطبان را نسبت به عواقب كار و سرنوشتشان هشدار داد. (قرائتي، تفسير نور، 

، روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن، ابوالفتوح رازى؛  ٩٦،ص  ٢ش: ج١٣٨٨

بيانى رسا نتايج اعمالشان را به آنها گوشزد ) و آنها را اندرز داده و با ١،ص ٦ش: ج١٤٠٨

) سخن علاوه بر صراحتش بايد ٤٤٧  ، ص٣ش: ج١٣٧١نمود.(مكارم شيرازي، تفسير نمونه، 

ساده و قابل فهم مخاطب باشد؛ يعنى به ايشان سخنى بگو كه دلهايشان آن را درك كند و 

  )٦٤٠،ص ٤ج ش:١٣٧٤. (طباطبايي، ترجمه تفسير الميزان، گويىبفهمند چه مى

هدف از سخن بليغ همان تاثير مطلوب در دلهاست، يعني ژرف و مؤثر؛ سخني كه 

كند، و مراد در آيه يعنى آنها را بترسان كه اگر نفاق قلبى آنها آشكار كاملاً در آنها تأثير 

گذار بر نفوس است. شده جاري خواهد شد، اين سخن بليغْ تاثيرشود، مجازات مشخص

) ٢٣٢، ص١ش: ج١٤١٠؛ كاشاني، تفسير المعين، ٧٤، ص٥ر المراغى، بي تا: ج(مراغي، تفسي

ش: ١٤١٨و همچنين رادع و بازدارنده از گناه است. (بيضاوي، أنوار التنزيل و أسرار التأويل، 

) با توجه به نوع مخاطب، هميشه سخن بليغ صرفاً براي تهديد و انذار نيست، بلكه ٨١، ص٢ج

شود و اساس تاثير سخن بليغ اين است كه سبب كار گرفته مي بههاي متفاوتي در جهت

شود.(علوان، الفواتح الإلهية و المفاتح الغيبية، تحريك فطرت الهي و توحيدي مخاطب مي

) چرا كه قولي ملائم و موافق و مطلوب است؛ از اين رو  به دلها نفوذ ١٥٧، ص١م: ج١٩٩٩
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غ بوده بايست سخنْ كامل و بلياثير كلام در نفوس ميگذارد. براي تكرده و تاثير خود را مي

طلب نبوده و خواهان هدايت نيستند، و از نقص به دور باشد. آري! مخاطبان لجوج كه حق

كند كه راه عذرى بر احدى از آنها باقى نماند. (طيب، حجت را بر آنها تمام مي· سخن بليغ

  )١٢٢، ص٤ش: ج١٣٦٩اطيب البيان فى تفسير القرآن، 

سخن بليغ همان وعد و وعيد است؛ يعني طوري سخن گفته شود كه بشارت و انذار 

، ٨ق: ج١٤٠٩با همديگر باشد. (موسوي سبزواري، مواهب الرحمن في تفسير القرآن، 

) انبيا و مبلغان دين به مقتضاي شفقت و مهرباني كه به آحاد مردم دارند، زبان وعظ ٣٧٥ص

ر به تخويف الهي سخن گويند براي اين است تا كفر و سستي آنها همراه با بشارت است و اگ

در ايمان باعث شادماني آنها نگردد. بلاغت در سخن تأثيرش طورى است كه مساوى ابزار و 

گيرد، البته كلام سخنران دين نبايد داراي معناي پيچيده باشد، بلكه با آلات جنگى قرار مى

 افيت آن كند و الفاظ غريب و كنايات نامستعملهاي واضح و قريب به ذهن، سعي بر شفمثال

بايست ) از اين رو مبلّغ دين مي١٩٠ق: ص١٤١٣به كار نگيرد؛ (طوسي، اخلاق ناصرى، 

اصطلاحات فقهي، كلامي و اخلاقي را از حالت پيچيدگي فني و علمي بيرون آورده، با بياني 

  ساده، رسا و شفاف براي مردم تبيين كند. 

  خن ارجمندس»: كريم«. قول ٢

از صفات خداوند است و به ذاتي كه جامع خير و فضائل باشد، اطلاق » كريم«

) و اسم جامعي است براي هر ١٥٢  ، ص٦ش: ج١٣٧٥گردد،(طريحي، مجمع البحرين، مي

) از اين رو  قرآن ٥١٠، ص١٢ق: ج١٤١٤آنچه قابل ستايش است؛ (ابن منظور، لسان العرب، 

)  اين صفت براي سخن هم استعمال شده ٧٧. (سوره واقعة، متصف است» كريم«نيز به صفت 

ژه در مورد ويكه به معناي گفتار بزرگوارانه است. خداوند اين ويژگيِ سخن را بيشتر و به

 ربَُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً... وَ قلُْ لهَُما وَ قَضى«والدين سفارش كرده است: 

قَوْلاً كَريماً؛ و پروردگارت فرمان قاطع داده است كه جز او را نپرستيد، و به پدر و مادر نيكى 
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) اقوال مفسران ٢٣سوره اسراء؛ ( ».كنيد؛... و به آنان سخنى نرم و شايسته [و بزرگوارانه] بگو 

  شود:در موارد ذيل خلاصه مي» قولاً كريماً «در 

حَسَن و نرم باشد، (مقاتل، تفسير مقاتل بن  قول كريم و كريمانه يعني گفتاري

) سخني كه بهترين ١٨، ص ٢ش: ج١٣٦٣؛ قمي، تفسير القمي، ٤٩٩، ص٢ق: ج١٤٢٣سليمان،  

) ٢٥، ص٣ق: ج١٤٢٢گيرد. ( ابن جوزي، زاد المسير فى علم التفسير،  واژگان و معنا را در بر

ق افتاده باشد، برخي مفسران دعا در حاحوال و گفتار فرزند در مقابل والدين بايد متواضع و 

اند حتي اگر زدني از آنها سر زند، (طباطبايي، ترجمه تفسير والدين را قول كريم دانسته

) ٧٨٨، ص٢ش: ج١٣٧٣؛ اشكوري، تفسير شريف لاهيجى، ١٣٤، ص ١٣ش: ج١٣٧٤الميزان، 

فسير القرآن ن كثير، تيا آنكه هر آنچه پدر و مادر خواستند، با گفتاري مثبت اجابت كند، (اب

) تكريم و تعظيم والدين در حقيقت همان قول كريم است؛ ٢٣٢٤، ص ٧ق: ج١٤١٩العظيم، 

يعني با آنها با نرمى و لطف و مهربانى سخن بگوييم و سخن لغو و زشت، در برابر آنها بر زبان 

امى مى، دليل گرنياوريم و از اين راه آنها را گرامى بداريم. در واقع، گفتار پسنديده و گرا

ا: گويد.(طبرسي، ترجمه تفسير مجمع البيان، بي تبودن كسى است كه انسان با او سخن مى

اند، به آنها بگويد: پدر جان! مادر جان! چنان كه حضرت ابراهيم ) بعضى گفته١١٧، ص١٤ج

ا به اسم ركرد، پس نبايد انسان پدر و مادرش گونه رفتار ميبه پدرش، با اين كه كافر بود، اين

مه ادبى به آنهاست. (طبرسي، ترجصدا بزند، يا به آنها درشتي كند؛ زيرا اين امر، جفا و بى

  )٤٥٠، ص  ٣ش: ج١٣٧٥تفسير جوامع الجامع، 

صدا نزدن والدين به اسم، تنها يك مصداق سخن كريمانه است. با توجه به توسع 

توان به افراد ويژه در اين آيه را مي در آيات و روايات، تكريم و احترامِ » أب«معنايي واژه 

  ذيل نيز سرايت داد: 

إِنِّي  ا أَبَتِي«. پدر تربيتي: داستان حضرت ابراهيم(عليه السلام) كه به آزر گفت: ١

ه عذابى ترسم كأَخافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطانِ وَلِيًّا؛ پدرم، به يقين مى

) در ٤٥ م؛يسوره مر». (خداى] رحمان به تو برسد و در نتيجه همنشين شيطان شوىاز سوى [
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مورد نسبتِ آزر به ابراهيم (ع) نزد مفسران سه ديدگاه متفاوت وجود دارد: الف) پدر تربيتي، 

ب) عمو، ج) پدر؛ ولي نزد محققان به دليل كافر بودنِ آزر و طهارتِ انبيا از نسلي همچون 

ا به توان توسع در تكريم رل و دوم مورد تاييد است. بنابر دو قول ياد شده، مياو؛ تنها قول او

به اهلبيت عليهم السلام به عنوان » أب«. پدر معنوي: واژه ٢پدر تربيتي و عموي خويش نيز داد. 

مَّةِ؛ اي الْأُ  أَبَوَا هَذِهِ  أَنَا وَ أَنْتَ يَا علَِيُ«پدران معنوي نيز اطلاق شده است: پيامبر(ص) فرمودند: 

(فتال نيشابوري، روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، ». علي! من و تو پدران اين امت هستيم

هايي كه جنبه روايي نداشته، اما رواياتي در آنها كتاباز در برخي ) ٣٢٢، ص٢ش: ج١٣٦٦

· ه شخص؛ به سالآباء ثلاثة: أبٌ ولدك، و أبٌ زوّجك، و أبٌ علّمك«شود، عبارت مشاهده مي

، ص ٣ج بي تا: جامع السعادات، (نراقي،  ،»شود: پدر نسَبي، پدر زوجه و معلمپدر اطلاق مي

به عنوان حديث )  ٦٥٠، ص١ج ق: ١٤١٦، امينى، الغدير في الكتاب و السنة و الأدب ؛١٤٠

 (كدام أب برتر است؟)ملا محمد مهدي نراقي ذيل سخن مطرح در پرسش .ذكر شده است

) از اين ١٤١ -١٤٠ ص، ص٣جبي تا: جامع السعادات، ت؛ (نراقي،رترينشان معلم اسگويد: بمي

  رو  سخن كريمانه با اساتيد و مربيان خويش ضرورت مضاعف دارد.

نقطه آغازين تبليغ هر مبلغ دين همان خانواده و نزديكان خويش است، (سوره 

و مادر نيازمند سخنان كريمانه ) كه در رأس كانون خانواده، والدين هستند. پدر ٢١٤الشعراء،

و لطيف بوده، در صورت نياز به پند و اندرز  بايد به نحو محترمانه براي آنها مسائل را تبيين 

د، قطعا كار گيري نمود. اگر مبلّغ دين نتواند اين ويژگيِ سخن را نسبت به والدين خود به

 نخواهد داشت. احترام بهتوانايي به كارگيري سخن كريمانه براي بزرگسالان جامعه را 

) ٩٤ش: ص١٣٧٦، الأمالي،ابن بابويه( هاي ديني، لازم و واجب است؛بزرگسالان در آموزه

بنابراين چنانچه مخاطبان از اساتيد و بزرگان باشند، بايد توجه خاصي به اين ويژگيِ سخن در 

  نمود. رتبليغ و سخنراني داشت و تواضع و نرمي سخن در مقابل بزرگان مجلس را آشكا
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 شايسته»: معروف«. گفتار ٣

در آن ذكر شده است عبارتند از: الف. سخن » قول معروف«اي كه سه آيه      

) ب. سخن معروف خواستگار مرد ٣٢ هيسوره احزاب،آمعروف زنان با نامحرمان در جامعه (

تام و سفيهان. ) ج. سخن معروف افراد و وارثان با اي٢٣٥از زن بيوه در عده وفات( سوره بقره، 

ا جا تنه) اگرچه سه نوع افراد يادشده نياز به قول معروف دارند، اما در اين٨و  ٥(سوره نساء، 

سخن شايستة زنان در مقابل نامحرمان تبيين شده است. ترويج سخن معروف در جامعه، 

 و ارتقاي فرهنگ آن را به همراه خواهد داشت. اگر گفتار در جامعه بر محور قرآن نباشند

ي گويي در آن جامعه زائل خواهد داد. زنانسخنان به طور شايسته بر زبان جاري نشود، شايسته

كه از جايگاه اجتماعي بالايي برخوردارند، نقش مهمي در ترويج عفت بيان دارند. خداوند 

وْلِ فَيَطْمَعَ الَّذي نَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَيا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُ« فرمايد:متعال مي

قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً؛ اى همسران پيامبر، شما اگر پرهيزكارى پيشه كنيد [از نظر  في

منزلت و موقعيت] مانند هيچ يك از زنان نيستيد، پس در گفتار خود، نرمى و طنّازى [چنانكه 

ست] نداشته باشيد تا كسى كه بيمار دل است طمع كند، و سخن پسنديده عادت بيشتر زنان ا

  )٣٢سوره احزاب، ( ».گوييد

را محتواي كلام دانسته، ( مكارم شيرازي، تفسير » قول معروف«برخي مفسران        

) و برخي ديگر ٣٥٨،ص  ٧ش: ج١٣٨٨؛ قرائتي، تفسير نور،  ٢٨٨،ص  ١٧ش: ج١٣٧٢نمونه، 

يت سخن، تفسير نموده است؛ يعني نبايد زنان سخن خود را نازك و نرم كنند آن را همان كيف

ت و گويي اسو با ناز و عشوه سخن بگويند، كه آن يك نوع تحريك شهوت در نحوة سخن

) البته ٢٥٧، ص٢ش: ج١٣٧١طور متعارف سخن گويند. (قرشى بنابى، قاموس قرآن، بايد به

بر آنچه  علاوه -يك و شايسته) معنى عامي دارد كهگفتار ن»(قول معروف«توان گفت كه مي

شيرازي،  شود. (مكارمبه دور باشد، اطلاق مي به هر گونه سخني كه از باطل و گناه -گفته شد

) قرآن كريم به همسران رسول خدا (ص) سفارش ٢٨٩  ، ص١٧ش: ج١٣٧٢تفسير نمونه، 

ا محرمان آهنگ سخن گفتن ركند كه خضوع در سخن نداشته باشند، يعني در برابر نامي
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اين  شود؛ ازهاي شيطانى مينازك و لطيف ننمايند، چرا كه دل مخاطب دچار ريبه، و وسوسه

در آيه يعنى سخن متعارف و عادي بگوييد كه از منظر شرع و عرف اسلامى » قول معروف«رو 

ت و ندازه ضرور(نه هر عرفى) جايز و پسنديده باشد. سخن زنان در مقابل نامحرمان بايد به ا

ش: ١٣٧٤در رساندن مقصود كلام بدون كرشمه و ناز باشد، (طباطبايي، ترجمه تفسير الميزان، 

واسطه عفت كلام بتوانند خود و جامعه را از گناه حفظ كنند. زنان متدين ) تا به٤٦١  ص  ،١٦ج

گر است دي تر از زنانو محجبه براى ديگران سرمشق و الگو هستند؛ پس تكليف آنها سنگين

،  ٨ش: ج١٣٧٥و پاداش آنها نيز دو برابر خواهد بود؛ (قرشى بنابى، تفسير احسن الحديث، 

ي باطني، به نحوة سخن گفتن با ) از اين رو علاوه بر حفظ پوشش ظاهري و عقيده٣٤٨ص 

  نامحرمان نيز بايد توجه خاص داشته باشند. 

ه از عفت بيان، با سخنانى كآفرين اسلام، براى حراست فرهنگ برين و شوكت      

از حريم عفت به دور است، به مبارزه برخاسته است. سخن معروف(شايسته) بايد براي زناني 

لوحه قرار گيرد؛ همچون سفارش خداوند كه در عرصه تبليغ، تدريس يا پژوهش هستند، سر

محتوا ين و بامتبه زنان پيامبر (ص) مبني بر اينكه آنها الگوي جامعه هستند و بايد با صداي 

سخن بگويند؛ پس زنان در جامعه هنگام سخن گفتن بايد جدّى و عادي سخن بگويند نه با 

كننده كه با رفتار و اطوار خاصى همراه است و افراد ضعيف لحن ظريف و تعبيرات تحريك

  اندازد.النفس را به فكر گناه مى

  نيكو»: حسن«. گفتار ٤

هاي متفاوتي هستند، قرآن كريم براي تعاملِ شهمخاطبان دين داراي اندي        

همگاني سفارش به سخن نيكو كرده است، مبلغان دين به دليل حساس بودن رسالت تبليغي 

 گوي خويش رعايت كنند و با همگان اينوآنها بايد سخن نيكو را بيش از ديگران در گفت

؛ يعنى وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً «رمايد: فباره ميكار گيرند، قرآن كريم در اين ويژگيِ سخن را به

) در اين آيه موصوف (قولاً)حذف شده و صفت ٨٣ ،سوره بقره». (به مردم سخن نيكو بگوييد

بوده است. (فارسى، الحجة فى القراءات » قولاً حسناً «(حسناً) جايگزين آن شده است، يعني 
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ز: عابير مختلفي دارند كه عبارتند ات» حسناً «) مفسران در تبيين معناي ٨٤ق: ص١٤١٣السبع، 

) خوبي فراوان، ٢٤٢، ص١ش: ج١٣٧١گفتار صادق، (ميبدى، كشف الاسرار و عدة الابرار، 

) امر به معروف و نهي از ٢٢٢، ص١ش: ج١٣، منهج الصادقين فى إلزام المخالفين، كاشانى(

، الفواتح الإلهية و ) سخن محبت آميز، (علوان١٥ق: ص ١٤١٦منكر، (محلى، تفسير الجلالين، 

عجيبه، البحر المديد فى تفسير ) نصيحت و موعظه. (ابن٤٠، ص١م: ج١٩٩٩المفاتح الغيبية، 

  )  ١٢٧،ص١ق: ج١٤١٩القرآن المجيد، 

يعني مردم  »حسناً و قولوا للناس«فرمايد: امام باقر (عليه السلام) در تفسير اين آيه مي

) يا در حديث ديگري ٣٢٩، ص ١فسير القرآن، بي تا: جطور همگاني. (طوسي، التبيان في تبه

آن گفتاري كه دوست داريد مردم به شما «از حضرت(ع) در تفسير آية مذكور آمده است: 

بگويند، بهتر از آن را به مردم بگوييد، در حقيقت خداوند، لعن كننده و فحاش به مومنين را 

) امام صادق عليه السلام نيز ١٥٢، ص٦٥جق: ١٤٠٣(مجلسي، بحار الأنوار، ». داردمبغوض مي

يعني به همه مردم، مؤمنين و مخالفين سخن نيك » حُسْناً قُولوُا لِلناَّسِ«فرمايد: باره ميدر اين

) وجه مشترك احاديث تفسيري ١٥٠، ص١ق: ج١٤١٥تفسير الصافي، فيض كاشانى، ( گوييد.

؛ داشتن با گفتاري نيك و خوش است در ذيل آية ياد شده، همان توصيه به صبر و سعة صدر

گفتاري صادقانه و عادلانه كه منشأ آن خير خواهي براي ديگران باشد. اين ويژگيِ سخن 

حاكي از تبليغ دين در سطح بين المللي است، چرا كه تبليغ و تبيين مسائل دين با گفتار نيك 

مسلمانان و غير آنها را صورت عام مورد سفارش قرار داده است و را براي همه مخاطبان به 

ظاهرا جنس بشر است؛ از اين رو تعاملات ديني همة » للناس«شود. زيرا مقصود از شامل مي

، ٢ش: ج١٣٦٦گيرد. (داورپناه، انوار العرفان فى تفسير القرآن، افراد جهان را در بر مي

  )٢٩٤ص

  نيكوتر»: احسن«. گفتار ٥

لَ أَحْسَنَ الْحدَِيثِ؛ خداوند بهترين گفتار را اللهَُّ نَزَّ«قرآن كريم بهترين كلام است. 

 وَ اتبَِّعُوا أَحْسنََ «) به همين دليل تبعيت از آن سفارش شده است: ٢٣، (سوره زمر، »نازل كرد
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ما أُنْزِلَ إِلَيكُْمْ مِنْ رَبِّكُمْ؛ از بهترين چيزي كه از جانب پروردگارتان نازل شده است پيروي 

كه مقصود قرآن كريم است. بندگان مخلص خداوند هميشه به دنبال ) ٥٥(سوره زمر، » كنيد

الذَِّينَ يسَْتَمِعوُنَ الْقوَْلَ فيََتَّبِعوُنَ أَحْسَنَهُ؛ كساني كه سخنان را «... ها هستند: بهترين سخن

طور كه از ) از اين رو همان١٨(سوره زمر، » كنندشنوند، و از نيكوترين آنها پيروي ميمي

بهترين گفتار) بايد تبعيت كرد، در گفتار خويش نيز بايد مقيد به آن بود. مبلغ قول احسن(

 وَ جادِلهُْمْ بِالَّتِي«اي از اقناع انديشه( برهان يا جدل) قرآن محور باشد: دين بايد در هر شيوه

) ١٢٥(سوره نحل، ». هِيَ أحَْسَنُ؛ و با آنها به روشي كه نيكوتر است استدلال و مناظره كن

بحرين، مجمع ال(طريحى، ». يعنى بالقرآن «حب مجمع البحرين در تفسير اين آيه فرموده: صا

) مستندات تبليغ ديني بايد متكي بر قرآن و مباني آن باشد، به دليل آنكه ٥٠٣ص ش: ١٣٧٥

هاي تبليغي است كه تاثير جامع و كاملي بر مخاطب ها و شيوهقرآن حاوي بهترين استدلال

  دارد. 

قوَْلاً مِمَّنْ دَعا إِلَى اللَّهِ وَ عَمِلَ  وَ مَنْ أَحْسَنُ«در قرآن كريم آمده است: » سنقول اح«

مِنَ الْمُسْلِمينَ؛ و خوش گفتارتر از كسى كه به سوى خدا دعوت كند و كار  صالِحاً وَ قالَ إِننَّي

م خدا] احكا ها وشايسته انجام دهد كيست؟ و گويد : من از تسليم شدگان [در برابر فرمان

داند. آيه به ) قرآن در اينجا سخنِ احسن را همان دعوت به خدا مى٣٣، سوره فصلت». (هستم

ان سوى اللّه و منادي كس سخنش از داعيان بهصورت استفهام انكارى آمده است؛ يعنى هيچ

توحيد بهتر نيست؛ همان مناديانى كه با عمل صالح خويش، دعوت زبانى خود را تثبيت 

) يكى از راههاى ٥٤٠، ص١ش: ج١٣٨٩،فرهنگ قرآن، اخلاق حميده،  امامىنند. (كمى

؛  أَحْسَنُادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ«زدايى نماييم: دعوت الى اللّه آن است كه در گفتار و رفتار خود تنش

) از اين رو يكي از مصاديق عبارت ٣٤؛ (سوره فصلت،»هميشه بدي را به بهترين شيوه دور كن

  اين است كه بدى ديگران را با نيكى دفع كنيم. » قَوْلًا سَنُأحَْ«

كه  تفسير شده است -ولي نزديك به هم-نزد مفسران به طور متفاوت » قول احسن«

) اطاعت خدا، ٧٢٧، ص٣ق: ج١٤٢٣عبارتند از: توحيد، (مقاتل، تفسير مقاتل بن سليمان، 



 

 

सیҊ ࣾو
 ی

 ҭب Щ ن զϓ
 ͗ ҂ی 

܊آ ܦ ޯ ӑ ͎ң از
    

ۭ ن ް
 ѓم 

) و دفع سيئه به حسنه. (خطيب، ٥٢٢ص ، ٨ش: ج١٣٧١(ميبدى، كشف الاسرار و عدة الابرار، 

محور، ويژه بندگانى است كه ) مبلغان تفكر١٣١٢، ص١٢ق: ج١٤٢٤التفسير القرآنى للقرآن، 

با انديشة قرآني برترين رفتار و نيكوترين گفتار را در عرصه تبليغ برگزينند، و مسائل دين را 

ام كارهاي خصي به دين اسلام و انجكنند. پس اگر شترين دلائل عقلي و شرعي تبيين با محكم

نيك اعتقاد داشت، سپس اطرافيان خويش را با بهترين شيوة تبليغي به سوى خداوند دعوت 

  نمود، سخنش احسن القول خواهد بود. 

  ؛ نرم و ملايم»لين«. سخن ٦

شود؛ در لباس به مقابل خشن است و در هر جا به مناسبت خود اطلاق مي» ليّن«واژه 

شود، در پوست بدن به نرمي و زبري پوست و در اخلاق به صفات ري آن گفته مينرمي و زب

) در كلام نيز به ٣٥، ص٩ش: ج١٣٦٩حميده و رذيله. (طيب، اطيب البيان فى تفسير القرآن، 

ت شود. خداوند به حضرنرمي و انعطاف كه مقابل خشونت در گفتار است، به كار برده مي

؛ به سوى فرعون رويد فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى اذْهَبا إِلى«) فرمان داد: موسي و هارون(عليهما السلام

كه او طغيان كرده است، فقَُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتذََكَّرُ أَوْ يَخْشى؛ و با او به نرمى سخن گوييد، 

ي در تبليغ و گفتار) آية مذكور بر اهميت خوش٤٤-٤٣شايد پند گيرد، يا بترسد. (سوره طه، 

رين تدلسوزي در امر هدايت نسبت به آحاد جامعه تاكيد دارد، حتي اگر مخاطب ما منحرف

  اشخاص همانند فرعون باشد.

اند: سخن نرم و بدون خشونت، را به اقوالي چند تفسير كرده» قولاً ليناً «مفسران 

كنيه يا لقب،  ) خطاب با١٢٩، ص ١٦ق: ج١٤٢٤، جامع البيان فى تفسير القرآن، ايجى(

) سخن آهسته، ( ايجي، جامع البيان ٢٤٢٣، ص ٧ق: ج١٤٢٤كثير، تفسير القرآن العظيم، (ابن

) مدارا كردن و ترك مخالفت. (طبرسي، ترجمه ٧٤، ص ٢٦ق: ج١٤٢٤فى تفسير القرآن، 

ان تو) دلائل دستور خدا به نرمي سخن با فرعون را مي ٢٩، ص ١٦تفسير مجمع البيان، بي تا: ج

در موارد ذيل يافت: الف. فرعون حق پدر تربيتي بر حضرت موسي(ع) داشت، (رسعنى، رموز 

) ب. سلاطين با كلام نرم، انعطاف ٥١٠،ص ٤ق: ج١٤٢٩الكنوز فى تفسير الكتاب العزيز، 
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) بدان اميد كه سخن ٤٠٠ص   ،٢ق: ج١٤١٦پذيرترند تا درشتي سخن. (سمرقندى، بحر العلوم، 

وذ كند. ج. غلظت سخن با برخي مخاطبان، لجاجت آور است. (طبرانى، التفسير به قلب آنان نف

) هـ. سخن نرم با مخالفان براي آن است ٢٤١، ص٤م: ج٢٠٠٨الكبير: تفسير القرآن العظيم، 

؛ »واً بِغَيْرِ عِلمٍْدْ وَ لا تَسُبُّوا الَّذيِنَ يَدعُْونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فيََسُبُّوا اللَّهَ عَ «كه به اين آيه عمل شده باشد: 

خوانند دشنام ندهيد كه آنان از روي دشمني به ناداني، خدا را و آنهايي را كه جز خدا مي

  )١٠٨دشنام خواهند داد.(سوره انعام، 

رود به هيچ وجه ايمان به خداوند فايدة نرمي سخن با كساني كه احتمال مي

اي به درگاه خداوند و روز قيامت بهانهآورند، اين است كه بر آنها اتمام حجت شود نمي

نداشته باشند. اين آيه روش دعوت به سوى دين خدا را محبت و اميدمحوري دانسته است. 

شود. حالت گريزي مىكار بردن كلمات خشن و الفاظ ركيك و لحن تند سبب تنفّر و دينبه 

ند كه به سبب آن خداو خويى در مقام دعوت و برخورد با دوستان و مخالفان نعمتى استنرم

ته ها دانسبر پيامبر(ص) خود منّت گذاشته و آن را باعث جذب قلوب مردم و اسلام آوردن آن

فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كنُْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفضَُّوا مِنْ حَولِْك؛َ [اى پيامبر] «است: 

ى خدا با آنان نرم خوى شدى، و اگر درشت خوى و سخت دل پس به مهر و رحمتى از سو

  )١٥٩عمران، سوره آل». (شدند...بودى از پيرامونت پراكنده مى

 ؛ محكم و استوار»سديد«. گفتار ٧

به  »سداد«سخنى است كه در آن قصد و نيّت حقّ و راستى باشد. واژه » قول سديد«

ر سدّد السّهم نحو الرّمية: تي«كه گويند: نمعناى قصد به سوى حقّ و سخن به عدل است، چنا

، ٥ش: ج١٣٧٥(طبرسى، ترجمه تفسير جوامع الجامع، ». راست و مستقيم به طرف شكار رفت

جا سفارش به وارثان يا سرپرستان ) در قرآن دو بار از قول سديد ياد شده است، يك١٥٨ص 

 وَ خَلْفِهِمْ ذُريَِّّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيهِْمْ فَلْيَتَّقوُا اللَّهَ  وَ لْيَخْشَ الَّذينَ لَوْ تَركَُوا مِنْ «ايتام كرده است: 

ر بر آنان گذارند، اگليَْقُولُوا قوَْلاً سدَيداً؛ و كسانى كه فرزندانى ناتوان پس از خود به جاى مى

[از ضايع شدن حقوقشان] بيم دارند، بايد [از اينكه حقوق يتيمان ديگران را ضايع كنند] 
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ند. پس لازم است [نسبت به امور يتيمان] از خدا پروا كنند و [درباره آنان] سخنى استوار بترس

) و در جاي ديگر، قرآن كريم همه متقيان را مورد خطاب قرار داده و ٩سوره نساء، ». (گويند

 ايا أَيُّهَا الذَّينَ آمَنُو«به كار بردن سخن سديد را در همه احوال به آنها سفارش كرده است: 

. »اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلاً سَديداً؛ اى اهل ايمان! از خدا پروا كنيد و سخن درست و استوار گوييد

  )٧٠سوره احزاب،(

گونه آمده است: گفتار صواب و صحيح، اين» قول سديد«اقوال مفسران در تفسير 

(طبرسي، مجمع البيان  ) سخن عادلانه،٣٦٦ص   ،٨(طوسي، التبيان في تفسير القرآن، بي تا: ج

) ٥٨٤ ص) سخن موافق ظاهر و باطن و صادقانه، (همان، ٢١ص، ٣في تفسير القرآن، بي تا: ج

) سخن ٤٢٧ش: ص ١٣٧٦قول معتدلانه بدون افراط و تفريط، (شيبانى، مختصر نهج البيان، 

يد و ) مف١٩٦، ص١ق: ج١٤١٨مشفقانه و مؤدبانه، (فيض كاشانى، الأصفى في تفسير القرآن، 

 اي) پس قول سديد گفتار شايسته٤٩٧،ص  ٥ش: ج١٣٨٢غازى، بيان المعانى، بدون لغو. (آل

ق: ١٤٠٤انوار درخشان در تفسير قرآن، حسينى همدانى، است كه زيانى در بر نداشته باشد. (

) آنجا كه در مورد ايتام است قول سديد يعني اينكه با ايتام طوري سخن بگوييد ٣٥٠، ص٣ج

ا را زجر ندهد، بلكه همانند فرزندان خويش آنها را با مهرباني و شفقت خطاب كنيد، كه آنه

به خاطر آنكه يتيم ضعيف گشته و نيازمند سخن محبت آميز است. (رسعنى، رموز الكنوز فى 

  ) ٤٣١، ص١تفسير الكتاب العزيز، ج

در  راخطاب آيه هفتاد از سوره احزاب به همة متقيان است كه موظفند قول سديد 

مقابل هر مخاطب رعايت كنند، چونكه راستي در گفتار، رأس هر خيري است. (مقدس 

) سخنى كه موجب رضايت الهى باشد، ٣٥٤اردبيلى، زبدة البيان فى أحكام القرآن، بي تا: ص

به اين معنا كه صدق و صواب باشد نه كذب و خطا. سخنى كه همچون سدّى محكم، جلو 

  گويد: يرد. علامه طباطبايي (ره) ميشكّ و شبهه و فساد را بگ

است، كه به معناى اصابت رأى، و داشتن رشاد است، » سداد«از ماده » سديد«كلمه «

و بنابراين، قول سديد عبارت است از كلامى كه هم مطابق با واقع باشد، و هم لغو نباشد، و يا 
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باشد. پس بر مؤمن لازم چينى و امثال آن غير مشروع ناش چون سخناگر فايده دارد، فايده

گويد مطمئن باشد، و نيز گفتار خود را بيازمايد، كه لغو و يا مايه است كه به راستى آنچه مى

) گفتار حق و صواب ٥٢١، ص١٦ش: ج١٣٧٤(.طباطبايي، ترجمه تفسير الميزان، ». افساد نباشد

طرافيان د و اسخن يكى از عوامل مؤثر در اصلاح نفس است كه سبب رشد معنوي و فكري خو

  شود.مي

بنابراين، سخنان مبلّغ دين بايد از منابع موثق و معتبر گرفته شده باشد و از درستي و 

راستي گفتار برخوردار باشد تا شك و سستي در آن راه نيابد. سخنان سست و بي پايه از 

ل تحقق قوتواند ما را از اين ويژگي سخن دور كند؛ از اين رو  لازمة لحاظ ديني و علمي مي

بِنَبَإٍ يَقِينٍ؛ «د: فرمايسديد اين است كه سخن يقيني و مطابق با واقع گفته شود. قرآن كريم مي

ورِ؛ اجْتَنِبُوا قَولَْ الزُّ «گونه باطلى نباشد: چنين در گفتار هيچ) و هم٢٢(سوره نمل، » خبر يقيني

ها فحشا و نشر شايعات و دروغي ) اشاعه٣٠(سوره حج، ». از گفتار لغو و بيهوده اجتناب كنيد

  در فضاي مجازي و بين مردم، مخالف قول سديد است.

 سهل و آسان»: ميسوراً «. گفتار ٨

وَ إِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ «خداوند قول ميسور را در قرآن ذكر كرده است: 

اگر به اميد رحمتي كه از پروردگارت جوياي آني، از  ربَِّكَ تَرْجُوها فَقُلْ لَهُمْ قَوْلاً ميَْسُوراً؛ و

از ماده » ميسور«) واژه ٢٨(سوره اسرا، ». ايشان روي مي گرداني، پس با آنان سخني نرم بگوي

به معنى راحت و آسان است، و در آيه مذكور مفهوم وسيعى دارد كه هر گونه سخن » يسر«

شود. (مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ىنيك و برخورد توأم با احترام و محبت را شامل م

بازگشت به ذى القربى، مسكين و ابن » عنهم«ي فوق ضمير ) در آيه٨٩ ص  ،١٢ش: ج١٣٧٢

سبيل دارد، كه منظور از گفتار ميسور در اين آيه همان سخن نرم و آسان است. صاحب تفسير 

 گانه مقدارى از مال راههاى سهرگاه يكى از اين گروه«كند: چنين معنا ميكاشف آيه را اين

از تو درخواست كند و تو هم چيزى كه به آنان بدهى نداشته باشى و از خدا بخواهى كه هم 

نياز كند، در چنين حالتى، با آنان به نرمى سخن او و هم تو را از بخشش و رحمت خود بى
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رفتاري وشخ». ترتيب كه به او وعده نيكو بده، تا در دلش آرزو و اميد برانگيزىبگو، بدين

اگر با مالتان براى مردم تلاش نكرديد، با اخلاقتان براى «با فقيران در حديث آمده است كه: 

ها ) با زبان خوش با آن٧١، ص ٥ش: ج١٣٧٨(مغنيه، ترجمه تفسير كاشف، ». آنان تلاش كنيد

ر ارفتار كنيد و گفتارى بگوييد كه شنيدنش آسان باشد، نه اين كه شنيدنش سخت و دشو

ج (كاشاني، تفسير خلاصه منهباشد و آن گفتارى است كه با گفتن آن دلها خوش شود. 

  )١١٠ص، ٣ش: ج١٣  الصادقين،

نزديك به هم آمده است: سهل و آسان، (صنعانى، » قولاً ميسوراً «اقوال مفسران در 

بوعبيده، ) نرم و خوش، (ا٣٢٠، ص١ق: ج١٤١١تفسير القرآن العزيز المسمى تفسير عبدالرزاق، 

) سخن نيك، (ايجي، جامع البيان فى تفسير القرآن، ٣٧٥، ص١ش: ج١٣٨١مجاز القرآن، 

) آرامش بخش و از بين برنده ترس، (جرجانى، درج الدرر فى تفسير ٢٩، ص ٢١ق: ج١٤٢٤

) وعده جميل و احسان و اميدوار كننده. (طبرسي، ٢٥٨، ص ٢ق: ج١٤٣٠القرآن العظيم، 

) مدارا كردن زباني، ( ابوحيان، تفسير ٤٥٥ص، ٣ش: ج١٣٧٥الجامع،  ترجمه تفسير جوامع

) سخني زيبا و مورد پسند. ٢٩٤، ص٢ق: ج١٤٠٧الاول، النهر الماد من البحر المحيط، القسم

) نرمي سخن و مهرباني در همه اقوال ١٢٦، ص ١٥ق: ج١٤٢٠عاشور، التحرير و التنوير، (ابن

ابيم، چرا دري -گفتاريخوش -ديده را با زكات مال و زبان بمشترك بود. پس اين افراد آسي

يان، قافيه زباني از اطرافتوانند فقر و نداري را تحمل كنند و با اندكي بدكه برخي از افراد نمي

. »الفقر كاد أن يكون كفرا؛ فقر و تنگدستي نزديك است كه به كفر بينجامد إنّ«بازند: را مي

گونه اشخاص كه در لبه پرتگاه قرار دارند، بر ) اين٦١٤،ص ٤: جش١٣٨٠الحياة، حكيمى، (

عاطفي به سراغ آنها رفته و مشكلات مالي و -مبلغان دين واجب است كه با رويكرد عقلاني

  ديني آنها را برطرف كنند. 

  گيرينتيجه

دنياي كنوني كه با پيشرفت علم و تكنولوژي همراه است، سخنان مبلّغ دين در منظر 

هاي سخن تبليغي در اين زمانه ضرورت گيرد؛ از اين رو رعايت ويژگين قرار ميهمگا
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مضاعف دارد. قول بليغ، سخني رسا و پيراسته كه معارف ديني و اخلاقي را بدون پيچيدگي 

دهد. قول كريم، سخني ارجمند و بزرگوارانه به جهت فني و علمي به عموم مردم باز تاب مي

بزرگسالان است. قول معروف، سخني كه از بُعد محتوا داراي متانت  تكريم والدين، معلمان و

و از لحاظ تُن صدا عفيفانه است. قول حسن، سخني نيك و خوش با سعه صدر است كه 

مخاطبان آن مسلمانان و غير مسلمانان است. قول احسن، سخني است ويژه مبلغان تفكرمحور 

م كه در پردازند. قول ليّن، سخني نرنها مىكه در گفتارهاى گوناگون به گزينش نيكوترين آ

تبليغ و امر به معروف و نهي از منكر از هر چيزي كارسازتر است، و در دعوت صاحبان قدرت 

و منصب به سوي حق كاربردي اساسي دارد. قول سديد، سخني محكم و استواري كه متكي 

ون ر، سخني آسان و بدبر يقين و واقعيت بوده و از سستي و ريب به دور است. قول ميسو

  بخشد.درشتي است كه به مخاطبان طبقه پايين جامعه، كرامت و عزت مي

  

  فهرست منابع

  قرآن كريم

  نهج البلاغه

، جامعه مدرسين ٥جلد، چاپ: ٢٠، »ترجمه تفسير الميزان«طباطبايى، محمدحسين،  .١

  ه.ش. ١٣٧٤قم،  -ايران  ،حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسلامى

، دار الكتب الإسلامية، ١٠جلد، چاپ: ٢٨، »تفسير نمونه« ارم شيرازى، ناصر،مك. ٢

  ه.ش. ١٣٧١تهران،  -ايران 

 ١٣٧٢قم،  -ايران ، ، اسوه١جلد، چاپ: ١، »قرآن ثقل اكبر«كمالى دزفولى، على، . ٣

  ه.ش.

آستان قدس  ،١جلد، چاپ: ١، »معنا شناسى واژگان قرآن«عضيمه، صالح، . ٤

  ه.ش. ١٣٨٠مشهد مقدس،  -ايران ، نشررضوى، شركت به 
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، مركز فرهنگى درسهايى از قرآن، ١جلد، چاپ: ١٠، »تفسير نور«قرائتى، محسن، . ٥

  ه.ش. ١٣٨٨تهران،  -ايران 

، »روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن«. ابوالفتوح رازى، حسين بن على، ٦

 ١٤٠٨مشهد مقدس،  -لامى، ايران ، آستان قدس رضوى، بنياد پژوهشهاى اس١جلد، چاپ: ٢٠

  ه.ق.

 –، دار الفكر، لبنان ١جلد، چاپ: ٣٠، »تفسير المراغى«. مراغى، احمد مصطفى، ٧

  بيروت .

، كتابخانه عمومى ١جلد، چاپ: ٣، »تفسير المعين«. كاشانى، محمد بن مرتضى، ٨

  ه.ق. ١٤١٠قم،  -حضرت آيت الله العظمى مرعشى نجفى (ره)، ايران 

، دار ١جلد، چاپ: ٥، »أنوار التنزيل و أسرار التأويل«، عبدالله بن عمر، . بيضاوى٩

  ه.ق. ١٤١٨بيروت،  -إحياء التراث العربي، لبنان 

الفواتح الإلهية و المفاتح الغيبية: الموضحة «الله بن محمود، . شيخ علوان، نعمه١٠

  م . ١٩٩٩قاهره،  -شر، مصر ، دار ركابي للن١جلد، چاپ: ٢، »للكلم القرآنية و الحكم الفرقانية

 ،، اسلام٢جلد، چاپ: ١٤، »اطيب البيان في تفسير القرآن«طيب، عبدالحسين، .١١

  ه.ش. ١٣٦٩تهران،  -ايران 

جلد، ١١، »مواهب الرحمن في تفسير القرآن«موسوى سبزوارى، عبدالاعلى،  .١٢

  ه.ق. ١٤٠٩ [بى جا]، -[بى جا]  ،، دفتر سماحه آيت الله العظمى السبزوارى٢چاپ: 

، علميه ١جلد، چاپ: ١، »اخلاق ناصرى« نصيرالدين طوسى، محمد بن محمد،. ١٣

  ه.ق. ١٤١٣تهران،  -ايران  ،اسلاميه

 ،،  مرتضوى٣جلد، چاپ: ٦، »مجمع البحرين«طريحى، فخرالدين بن محمد،  .١٤

  ه.ش. ١٣٧٥تهران،  -ايران 

  ق.١٤١٤چاپ: سوم،  بيروت، ،»لسان العرب« ابن منظور، محمد بن مكرم، .١٥
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، دار إحياء التراث ١جلد، چاپ: ٥، »تفسير مقاتل بن سليمان«مقاتل بن سليمان، . ١٦

  ه.ق. ١٤٢٣بيروت،  -لبنان  ،العربي

قم،  -، دار الكتاب، ايران ٣جلد، چاپ: ٢، »تفسير القمي«. قمى، على بن ابراهيم، ١٧

  ه.ش . ١٣٦٣

، ١جلد، چاپ: ٤، »مسير فى علم التفسيرزاد ال«جوزى، عبدالرحمن بن على، . ابن١٨

  ه.ق. ١٤٢٢بيروت،  -دار الكتاب العربي، لبنان 

، دفتر نشر ١جلد، چاپ: ٤، »تفسير شريف لاهيجى«اشكورى، محمد بن على، . ١٩

  ه.ش. ١٣٧٣تهران،  -ايران  ،داد

، دار الكتب ١جلد، چاپ: ٩، »تفسير القرآن العظيم«كثير، اسماعيل بن عمر، . ابن٢٠

  ه.ق. ١٤١٩بيروت،  -العلمية، منشورات محمد علي بيضون، لبنان 

 ،فراهانى، ١جلد، چاپ: ٢٧، »ترجمه تفسير مجمع البيان«طبرسى، فضل بن حسن، . ٢١

  تهران،.  -ايران 

، آستان ١جلد، چاپ: ٦، »ترجمه تفسير جوامع الجامع«. طبرسى، فضل بن حسن، ٢٢

  ه.ش. ١٣٧٥مشهد مقدس،  -ان قدس رضوى، بنياد پژوهشهاى اسلامى، اير

 ،مهدوى دامغانى ، مترجم:»روضة الواعظين«فتال نيشابورى، محمد بن احمد، . ٢٣

  ش. ١٣٦٦چاپ: اول، تهران، 

مؤسسة الأعلمي ، ١جلد، چاپ: ٣، »جامع السعادات«ذر، نراقى، مهدى بن ابى. ٢٤

  .بيروت –لبنان ، للمطبوعات

قم،   چاپ: اول، ،»لكتاب و السنة و الادبالغدير فى ا«عبدالحسين، امينى،  .٢٥

  ق.١٤١٦

  ش.١٣٧٦چاپ: ششم، تهران،  ،»الأمالي« ابن بابويه، محمد بن على،. ٢٦

، دار الكتب الإسلامية، ٦جلد، چاپ: ٧، »قاموس قرآن«اكبر، . قرشى بنابى، على٢٧

  ه.ش. ١٣٧١تهران،  -ايران 
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، بنياد بعثت، ٢جلد، چاپ: ١٢ ،»تفسير احسن الحديث«اكبر، . قرشى بنابى، على٢٨

  ه.ش. ١٣٧٥تهران،  -مركز چاپ و نشر، ايران 

، دار المأمون ٢جلد، چاپ: ٧، »الحجة للقراّء السبعة«. فارسى، حسن بن احمد، ٢٩

  ق. ١٤١٣بيروت، -للتراث، لبنان 

، امير ٥جلد، چاپ: ١٠، »كشف الاسرار و عدة الابرار«. ميبدى، احمد بن محمد، ٣٠

  ه.ش. ١٣٧١تهران،  -ان كبير، اير

جلد، ١٠، »منهج الصادقين في إلزام المخالفين«الله بن شكرالله، كاشانى، فتح. ٣١

  ه.ش. ١٣تهران،  -ايران  ،، كتابفروشى اسلاميه١چاپ: 

، مؤسسة النور ١جلد، چاپ: ١، »تفسير الجلالين«. محلى، محمد بن احمد، ٣٢

  ه.ق. ١٤١٦بيروت،  -للمطبوعات، لبنان 

الفواتح الإلهية و المفاتح الغيبية: الموضحة «الله بن محمود، شيخ علوان، نعمه. ٣٣

  م .  ١٩٩٩قاهره،  -، دار ركابي للنشر، مصر ١جلد، چاپ: ٢، »للكلم القرآنية و الحكم الفرقانية

، ١جلد، چاپ: ٥، »البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد«عجيبه، احمد، . ابن٣٤

  ه.ق. ١٤١٩قاهره،  -حسن عباس زكي، مصر 

دار إحياء ، ١جلد، چاپ: ١٠، »التبيان في تفسير القرآن« طوسى، محمد بن حسن، .٣٥

  . بيروت –لبنان  ،التراث العربي

، محقق / مصحح: جمعى از »بحار الأنوار«، . مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى٣٦

  . ق ١٤٠٣، ، بيروت، ناشر: دار إحياء التراث العربيمحققان

، مكتبة ٢جلد، چاپ: ٥، »تفسير الصافي« فيض كاشانى، محمد بن شاه مرتضى،. ٣٧

  ه.ق. ١٤١٥تهران،  -ايران  ،الصدر

، كتابخانه ١جلد، چاپ: ١٦، »انوار العرفان فى تفسير القرآن«. داورپناه، ابوالفضل، ٣٨

  ه.ش. ١٣٦٦تهران،  -صدر، ايران 
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، مطبوعات ١جلد، چاپ: ٣، » يدهفرهنگ قرآن، اخلاق حم«امامى، عبدالنبى، . ٣٩

   ه.ش ١٣٨٩قم،  -ايران  ،دينى

، دار الفكر ١جلد، چاپ: ١٦، »التفسير القرآنى للقرآن«. خطيب، عبدالكريم، ٤٠

  ه.ق. ١٤٢٤بيروت،  -العربي، لبنان 

، دار ١جلد، چاپ: ٤، »جامع البيان فى تفسير القرآن«ايجى، محمد عبدالرحمن،  .٤١

 ه.ق. ١٤٢٤بيروت،  -لبنان  ،رات محمد علي بيضونالكتب العلمية، منشو

جلد، ٩، »رموز الكنوز فى تفسير الكتاب العزيز«الله، . رسعنى، عبدالرزاق بن رزق٤٢

  ه.ق. ١٤٢٩مكه مكرمه،  -، مكتبة الأسدي، عربستان ١چاپ: 

جلد، دار ٣، »تفسير السمرقندى المسمى بحر العلوم«. سمرقندى، نصر بن محمد، ٤٣

  ه.ق. ١٤١٦، ١بيروت، چاپ:  -لبنان الفكر، 

جلد، چاپ: ٦، »التفسير الكبير: تفسير القرآن العظيم«. طبرانى، سليمان بن احمد،٤٤

  م. ٢٠٠٨اربد،  -، دار الكتاب الثقافي، اردن ١

، منظمة الاوقاف ١جلد، چاپ: ١، »مختصر نهج البيان«نقى، . شيبانى، محمد بن على٤٥

  ه.ش.  ١٣٧٦تهران،  -سوة للطباعة و النشر، ايران و الشؤون الخيرية، دار الأ

جلد، چاپ: ٢، »الأصفى في تفسير القرآن«. فيض كاشانى، محمد بن شاه مرتضى، ٤٦

  ه.ق. ١٤١٨قم،  -، مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي، ايران ١

 -ريه ، مطبعة الترقي، سو١جلد، چاپ: ٦، »بيان المعانى«غازى، عبدالقادر، . آل٤٧

  ه.ق. ١٣٨٢دمشق، 

، ١جلد، چاپ: ١٨، »انوار درخشان در تفسير قرآن«حسينى همدانى، محمد، . ٤٨

  ه.ق. ١٤٠٤تهران،  -ايران ، لطفى

جلد، چاپ: ١، »زبدة البيان في أحكام القرآن«. مقدس اردبيلى، احمد بن محمد، ٤٩

  تهران. –، مكتبة المرتضوية، ايران ١
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، بوستان كتاب قم ١جلد، چاپ: ٨، »مه تفسير كاشفترج«مغنيه، محمدجواد، . ٥٠

  ه.ش. ١٣٧٨قم، –ايران  ،(انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم)

، »تفسير القرآن العزيز المسمّى تفسير عبدالرزاق«. صنعانى، عبدالرزاق بن همام، ٥١

  ه.ق. ١٤١١بيروت،  -، دار المعرفة، لبنان ١جلد، چاپ: ٢

، مكتبة الخانجي، مصر ١جلد، چاپ: ٢، »مجاز القرآن«معمر بن مثنى، . ابوعبيده، ٥٢

  ه.ق. ١٣٨١قاهره،  -

، »درج الدرر فى تفسير القرآن العظيم«. جرجانى، عبدالقاهر بن عبدالرحمن، ٥٣

  ه.ق. ١٤٣٠عمان،  -، دار الفكر، اردن ١جلد، چاپ: ٢

جلد، چاپ: ٢، »المحيطتفسير النهر الماد من البحر «. ابوحيان، محمد بن يوسف، ٥٤

  ه.ق. ١٤٠٧بيروت،  -، دار الجنان، لبنان ١

، »تفسير التحرير و التنوير المعروف بتفسير ابن عاشور«عاشور، محمدطاهر، . ابن٥٥

  ه.ق. ١٤٢٠بيروت،  -، مؤسسة التاريخ العربي، لبنان ١جلد، چاپ: ٣٠

 :ترجمم، »الحياة«حكيمى، محمدرضا و حكيمى، محمد و حكيمى، على، . ٥٦

ش.١٣٨٠چاپ: اول، تهران،  ،آراماحمد


